
 

 
 
  

    85-101، ص 87زمستان پاییز و  17و18فصلنامه دین و سیاست، شماره 

  
 

  یمکاربرد قرآنی واژه اُ
  

  سمیه حاجی بابایی ارکی
  
  

  چکیده 
  

یکی از مباحثی که از دیرباز مورد توجه دانشمندان، مفسرین و متفکران علوم      
این . بر است بودن پیام" اُمی" بررسی و پژوهش پیرامون مفهوم ،اسلامی بوده

نظرات و آراء متفاوتی . واژه با مشتقاتش در شش آیه از قرآن کریم آمده است
ها در تقابـل و رد هـم بـوده      در تفسیر این کلمه مطرح شده که گاه این دیدگاه         

سواد و  بی"برد، اي بهره مییکی از معانی مطرح که از مقبولیت گسترده. است
کوشد تا با بررسی تعاریف موجود، بر یمقالۀ حاضر م.  است"درس ناخوانده

  . پایه آیات و روایات نظرات مختلف را بسنجد و قول مختار را مستدل نماید
  

   .، اهل کتاب، فطرت)ص(اسلامالقري، پیامبراُمی، اُم : هاکلید واژه
  
  
  
  

                                                             
 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآنی 
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  مقدمه

 که هر یک خود نسبت داده است) ص(خداوند در قرآن اسامی و القاب گوناگونی را به پیامبر
 "کنـد؛ از جملـۀ ایـن مـوارد لقــب     اي از شخـصیت والاي آن حـضرت را معرفـی مـی    جنبـه 

 با رجوع به منابع لغت  . در ذکر معناي این واژه، سخنان بسیاري بیان شده است         . است"امُی
  .پردازیم چنین با توجه به کاربرد قرآنی این واژه، به طرح و بررسی مفهوم آن میو هم

  
  اژة اُمیمعناي و1-

ایـن تنـوع   .  دست یافـت   " اُمی "توان به تعاریف متعددي از      با مراجعه به منابع لغت می     
در ذیـل بـه   . شـود هاي متفاوتی است که به این واژه نسبت داده می        گاه به سبب ریشه   

  :کنیمها اشاره میبرخی از آن
 آن منـشأ  هاي دیگر از مأخوذ از ریشۀ اُم به معناي  اصل و سرچشمه که چیز          -1

  ).190 ، 8الزبیدي، /  228، 1، 1414منظور، ابن ( می گیرند
2- ُ220 ، 8، 1414منظور، ابن (گویندیعنی فرد وابسته به تربیت مادر را می؛ )مادر( منسوب به ام.(  
3-   منسوب به اُم              القـري تعبیـر    القري؛ ساکنان شهر مکه کـه در قـرآن از آن بـه اُم

  ). همان (شده است
  ؛)همان(سواد درس نخوانده و بی -4
  . منسوب به امت؛ به معناي اهالی و بومیان هر امت و ملت-5

  
   کاربرد قرآنی واژة اُمی-2

گـران آن را بـه   گانه کاربرد این واژه در قرآن، مفـسرین و پـژوهش   با توجه به موارد شش    
   :اند که به طرح و بررسی آنها می پردازیمهاي مختلف تفسیر کردهبیان

  
   منسوب به ام القري - 1-2

  ُی را منسوب به امُاـس، امُییـون اهـل مکـه وافـراد         القـري مـی    گروهی واژة ام داننـد؛ بـر ایـن اس
اـمی کـه حـضرت    ). 142، 7تفسیر جامع،  / 7،  25مجمع البیان،   (باشند  منسوب به آن مکان مقدس می      هنگ

اـن   ابراهیم خانۀ کعبه را بنا نهاد، به هنگام دعا از خداون   را محـل امـن   ) مکـه (د خواست که ایـن مک
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ایـشان تـلاوت کنـد و بـه     قرار دهد و از میان اهالی این شهر فردي را برگزیند که آیات الهی را بر 
ذَاَ بلدَاً آمنِاً وارزقْ أهَلَـه مِـنَ الثَّمـراَتِ            « ...تعلیم کتاب به آنها بپردازد     اـ   ... وإذِْ قاَلَ إبِراَهیِم رب اجعلْ هـ ربنَ

       یـم بقـره،   ( » وابعثْ فیِهمِ رسولاً منهْم یتلْوُ علیَهمِ آیاتکِ ویعلِّمهم الکْتِاَب والحْکِمْۀَ ویزکَِّیهمِ إنَِّک أنَت العزیِـزُ الحکِ

 الَّـذيِ بعـثَ   هو « :شود  خداوند در سورة جمعه اجابت در خواست ابراهیم را متذکر می   )126 -129
  )2جمعه، (» ... فیِ الأْمُیینَ رسولاً منهْم یتلْوُ علیَهمِ آیاتهِِ ویزکَِّیهمِ ویعلِّمهم الکْتِاَب والحْکِمْۀَ

آید که منظور از امُیین همان اهالی مکه یا اهالی بلد امن از مطابقت این آیات به دست می
لتِنُذرِ أمُ القْرُىَ  ". القري تعبیر شده استر این در قرآن صراحتاً از مکه به امُ   علاوه ب . باشندمی

  )7شوري،  (»... وکذَلَکِ أوَحیناَ إلِیَک قرُآْناً عربَیِاً لِّتنُذرِ أمُ القْرُىَ ومنْ حولهَا«   )92انعام، ( " ومنْ حولهَا
هـا برگزیـد تـا اعـلام نمایـد کـه او ادامـه دهنـدة راه                 ریهخداوند پیامبرش را از مرکز ق     

دار آن  وي وارث و خاتم سلسلۀ انبیایی اسـت کـه ابـراهیم پـرچم             . سلسلۀ انبیاي الهی است   
تـرین  تـرین و مهـم  هـا ودربـزرگ  هم چنین برگزیدن پیامبر درمرکز سـرزمین      . در مکه بود  

تـاثیري ژرف در تغییـر و دگرگـونی    گمان ها، آنجا که کانون تباهی و گمراهی بود، بی   شهر
پس بـر مبنـاي ایـن دیـدگاه ترجمـۀ آیـۀ دوم از سـورة جمعـه بـدین            . جامعه خواهد داشت  
  ».او کسی است که در میان اهل مکه رسولی از خودشان مبعوث کرد«:صورت خواهد شد 

 
   منسوب به امت-2-2

که جماعتِ داراي وجـه  اند به این معنا برخی نیز این واژه را منسوب به امت بیان کرده      
بـر همـین اسـاس آیـۀ     . )135، 16، 1403مجلسی، (اشتراك یا اهل یک ملت را امییون گویند     

اوست خدایی که میان امت ها پیامبري را از «: دوم از سورة جمعه را چنین ترجمه می کنند        
  » خودشان بر انگیخت تا بر آنان آیات الهی را تلاوت کند

  
   غیر اهل کتاب -3-2

لین به این نظریه معتقدند که مردمِ زمان ومکان نزول از حیث تعلق به کتاب آسمانی   قائ
اهل کتاب و امییون، به این معنا که اهل کتاب کسانی بودند : شدندبه دو گروه تقسیم می

شد که از که برخوردار از کتاب آسمانی و پیامبر الهی بودند و امییون شامل افرادي می
  ).91، 18، 1364القرطبی،  / 106، 1، 1367قمی، / 229، 1، 1372طبرسی،  (بودندبهره کتاب الهی بی
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لازم به ذکر است که این تعلق و پایبندي و اتصال به مذهب الهی، وضعیت آنها به هنگام 
بعثت پیامبر بود نه گذشتۀ بسیار دور آنها، چرا که شهر مکه در گذشته جلوگاه دیـن الهـی              

خورد و آن روزگـار   اثري از آن به چشم نمی     ) ص(ام بعثت پیامبر  ابراهیمی بود ولی به هنگ    
فاقد دین آسـمانی و کتـاب   _از این روي آنان را امییون . پرستی شهرت داشتبه دوران بت  

بندي در دو آیه از قرآن به صراحت مطرح این تقسیم.  در مقابل اهل کتاب می خواندند_الهی
لمَت وجهیِ للِهِّ ومنِ اتَّبعنِ وقلُ لِّلَّذیِنَ أوُتوُاْ الکْتِاَب والأمُیینَ أأَسَلمَتمُ فإَنْ حآجوك فقَلُْ أسَ   « : شده است 

أهَلِ الکْتِاَبِ ومنِْ « ) 20آل عمران،  (  »فإَنِْ أسَلمَواْ فقَدَِ اهتدَواْ وإنِ توَلَّواْ فإَنَِّما علیَک البْلاغَُ واللهّ بصیِرٌ باِلعْبِادِ
              مبِـأنََّه ِهِ قآَئمِاً ذلَکَلیع تما دإلاَِّ م کَهِ إلِیَؤدبدِیِناَرٍ لاَّ ی ْنهْنْ إنِ تأَمم مْمنِهو کَهِ إلِیَؤدبقِنِطاَرٍ ی ْنهْنْ إنِ تأَمم

قوُلوُنَ عیبیِلٌ وینَ سیُناَ فیِ الأمَلیع سَونَقاَلوُاْ لیَلمعی مهو ِ75عمران، آل ( »لىَ اللهِّ الکْذَب(  
مندي از تعالیم آسـمانی و الهـی و      اهل کتاب، مشرکان عرب را از حیث عدم بهره        

از منظر آنان، اُمییون افرادي بودند . خواندندفقدان دانش نسبت به کتب آسمانی، اُمی می
دند؛ و خود را تنها به سبب انتساب به که در جهالت از کیش و مذهب الهی زندگی می کر

دانستند ولـی  ادیان مسیحیت و یهودیت و کتب انجیل و تورات، متصل به آیین الهی می         
این اتصال و انتساب از منظر حق تعالی بدون ایمان و اعتقاد قلبی و پایبندي راسخ بـه                 

نـان را نیـز در    که خداوند گروهی از  خود آ      ارزش است؛ چنان  اعتبار و بی  آن ادیان، بی  
« : فرمایـد داند و می  هاي الهی می  بصیرت به آموزه  جرگۀ امییون به معناي ناآگاه و بی      

    ونَ الْکتِاَبلَمعونَ لاَ ییأُم مْمنِهاي از از منظر حق تعالی، کسانی کـه هـیچ بهـره       )78بقره،   ( »و
 « .امل کتاب هستند وبسپایانی هستند که تنها حاند، هم چون چهار  کتاب آسمانی نبرده  

  )5جمعه،  (»... ًمثَلُ الَّذِینَ حملوُا التَّوراةَ ثمُ لمَ یحمِلوُها کَمثَلِ الحِْمارِ یحمِلُ أَسفاَرا
  

  )متصل به اصل و فطرت(  انسان اصو لی و فطري -4-2
-سرچـشمه مـی   به معناي اصـل و ریـشه و       " امُ   "برخی از مفسران واژة امُی رامشتق از        

که در مقام اصطلاح و کاربرد آن براي انسان، به معناي کـسی        ) 135،  16،  1403مجلسی،   (دانند
کنـد و بـا چـراغ روشـنگر فطـرت، مـسیر         است که به اصل، ریشه و فطرت خود رجوع می         

-انسان فطرتاً خداجوست و اگر کسی بـه نـداي فطـرت پـاك و بـی     . کندهدایت را هموار می   

االله قرار خواهد گرفت و ایـن چنـین اسـت دینـی      گوید، در مسیر سیرالی  آلایش خویش لبیک  
خواند؛ همان دینی که خلقت بـدان دعـوت و فطـرت       که خداوند انسان را به پیروي از آن می        
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 ـ« ).267، 16، 1417طباطبـایی،   (کندالهی به سویش هدایت می     ی فأَقَمِ وجهک للِدینِ حنیِفاً فطِرْةََ اللَّهِ الَّتِ
اصـل و  ] یعنـی [بنابراین انسان امُی کسی است که فطـرت خـویش   ) 30روم،  (»فطَرََ النَّاس علیَها 

ایـن کـاربرد   ). 30ترکاشـوند،  (اساس و بنیاد آفرینش را راهنما و راهبر خویش قرار داده است      
تَّبعِـونَ  الَّـذیِنَ ی «  . سورة اعراف به وضوح بیان شده است158و157 در آیات " امُی"از واژة   

قُـلْ یـا أیَهـا    « ) 157اعـراف،  ( »... الرَّسولَ النَّبیِ الأمُی الَّذيِ یجدِونهَ مکتْوُباً عنِدهم فیِ التَّـوراةِ والإنِجْیِـلِ         
لـَه إلاَِّ هو یحیـِی ویمیِت فَـآمنِوُاْ     النَّاس إنِِّی رسولُ اللهِّ إلِیَکمُ جمیِعاً الَّذيِ لهَ ملکْ السماواتِ والأرَضِ لا إِ            

بـه عبـارت    . )158اعـراف،    ( »باِللهِّ ورسولهِِ النَّبیِ الأمُی الَّذيِ یؤمْنُِ باِللهِّ وکلَمِاتهِِ واتَّبعِوه لعَلَّکُـم تهَتَـدونَ            
فطـرت را در  از همـان کـودکی مـشعل روشـنگر     ) ص( پیامبر اسـلام  توان گفت که  دیگر می 

هـا  دست گرفت و حرکت در مسیر آگاهی، کردار شایسته، پرهیز از رذائل و اجتناب از بدي      
تـر  و لایق ارتباط منظم   ) امُی(او با این رویکرد مخلصانه، براي دین متدین شد          . را آغاز کرد  

 و بـا ... انگیز حضرت حق شـد با فرشتگان پروردگار و در ادامه آن، دیدار پرهیجان و طرب      
و چنـان صـلاحیت و   ) نبی(ها بود که از رمز و راز هستی با خبر شد   این دیدارها و دریافت   

یعنـی پـس از هـدایت    . ظرفیتش بالا رفت که ظرفیت وجنبۀ ابلاغ پیام به بشر را نیز پیدا کرد    
و راهیابی خودش، صـلاحیت یافـت کـه مـامور و سـفیر رسـمی او شـود بـراي هـدایت و           

  . )33ترکاشوند، ( ")رسول(راهنمایی سایرین 
  

خداوند در .  سورة اعراف آمده است158 و 157این سه مرحله از بالا به پایین در آیات 
به پیامبري « : فرمایداین دو آیه پیامبرش را متصّف به دو صفت رسول و نبی دانسته و می        

) دشـو کسی که بر او کتاب وحـی مـی  ( ایمان آورده و از او تبعیت کنید که هم رسول است            
 و رسیدن به این دو مقام در سایۀ     ) همان) (صاحب معجزات ( و هم نبی      )165،  1407زمخشري،  (

اش بوده است و انسان اگر به درون خویش مراجعه پیروي از اصل و ریشه و فطرت خدایی
یابـد و اگـر بـه    کند، زیبایی و خوبی امور انسانی و زشتی و بدي امور غیرانسانی را در می         

  . آموزدداند، به او میهاي اولیۀ خدادادي عمل نماید، خداوند علم آنچه را که  نمیهمین آگاهی
به هر چهار ) ص(توان گفت که پیامبر اسلام    با توجه به چهار معناي مذکور، می      

اش مراجعـه  یعنی انسانی که به اصل و سرچشمه و فطرت پاك خدایی    : معنا اُمی بودند  
ایـن انـسان پـیش از معجـزة     . اي خـویش قـرار داده اسـت   کرده و آن را رهبر و راهنم     
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، فاقد هرگونه کتاب آسمانی بوده و از امت عـرب و اهـل مکـه     " قرآن "جاویدان خویش 
  .کنیم بودن پیامبر را  به هر چهار معنا حمل می" اُمی"ما در این نوشتار. بوده است

  
   انسان بی سواد و درس ناخوانده -5-2

 بـه فـردي   " امُی" بر دیگر نظرات غلبه قابل توجهی دارد، حمل معنايهایی کهیکی از دیدگاه  
قائلین به ایـن نظریـه در سـایۀ تفـسیر ایـن      . سواد و فاقد توانایی خواندن و نوشتن است     بی

رغـم ایـن   کننـد کـه علـی   واژه به چنین معنا، پیامبر را فردي ناآشـنا بـه کتابـت معرفـی مـی       
این گروه در تأییـد و اثبـات دیـدگاه       . آن را بیاورد  ویژگی، توانست معجزة مکتوبی چون قر     

  . پردازیمنمایند که ما در این بخش به بررسی آنها میهایی را اقامه میخود استدلال
  
  سواد و درس ناخوانده  امی به بی  بررسی و نقد تعبیر واژة-3

 بـه   همان گونه که اشاره کـردیم، معتقـدین بـه نـاتوانی پیـامبر از خوانـدن و نوشـتن،                   
جویند و آن را دلیل الهی بودن رسـالت وي    استدلالات عقلی و نقلی متعددي تمسک می      

به این صـفت  ) ص(البته این گروه خود درخصوص مدت زمان اتصاف پیامبر    . دانندمی
.  دانندسواد میگروهی پیامبر را هم قبل از بعثت و هم بعد از آن بی        . وحدت نظر ندارند  
مان با بعثت، همچنان که او عالِم به علـوم اولـین و آخـرین          گویند همز گروهی دیگر می  

عالم آفرینش گشت، توانایی بر خواندن و نوشتن را نیز به اذن خـدا بـه دسـت آورد و            
با این . گروه سوم معتقدند که پیامبر از دنیا نرفت مگر اینکه توانست بخواند و بنویسد             

ی درآیـات مـذکور بـه        ها داراي وجه مشترکی هستند و آن      همه، این دیدگاه    این کـه اُمـ
در ذیل بـه طـرح و بررسـی    . سواد و ناآگاه به خواندن و نوشتن است    معناي فردي بی  

  :پردازیمدلائل این گروه می
واژه اُمی منسوب به اُم، به معناي مادر و  کسی که از لحاظ اطلاع بر خطوط                 )الف      

، 8، 1420فخـررازي،  ( باقی مانده اسـت   ها و معلومات بشري، به حالت مادرزادي      و نوشته 
  ). به نقل از تفسیر طبري82 -83، 16، 1403مجلسی،  / 264

 شکی نیـست ولـی اگـر بـراي اُم در معنـاي      ،در اینکه این واژه از اُم مشتق شده          
ریشه و اصل معناي مادر را هم لحاظ نماییم، باز جاي اشکال است، چرا کـه دراعتقـاد     

سی است که به حالت مادرزادي باقی مانده و حتـی بـراي خوانـدن و    این گروه،  اُمی ک  
فردي که از مـادر متولـد مـی شـود، داراي      . نوشتن نیز مادر خود را ترك نکرده است       



  
 

 

قرآ
رد 

رب
 کا

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 وا
نی

ژ
می

ه ا
  

91  

ــاتوانی  خــصوصیات بــی شــماري از قبیــل عــدم تــشخیص اتفاقــات پیرامــون خــود، ن
نـدن و نوشـتن را   ها، عدم توانایی بـر خوا کثرت این ناتوانی. است... درصحبت کردن و 

ی         . دهدتحت الشعاع خود قرار می   اگر فـردي را بـه جهـت منـسوب بـودن بـه مـادر اُمـ
تر است که او را انسانی ناتوان در بسیاري از امور تلقی نماییم که یکـی          بنامیم، بایسته 

ها عدم توانایی بر خواندن و نوشتن است که این معنا درشأن پیامبرِ جامع جمیعِ             از آن 
 .ندیده و انسان کامل نیستصفات پس

 این واژه منسوب به امت و به معناي کسی است که بر عـادت اکثریـت مـردم           _ب  
شـود  کـه   دانستند، اُمی به کسی گفته می     است و چون اکثریت توده خط و نوشتن نمی        

  بـه نقـل از   82- 83، 16، 1403مجلـسی،   / 529، 2، 1407زمخـشري،  (داند  خواندن و نوشتن نمی   
  ).23، 1412راغب اصفهانی، /  طبري تفسیر

انتساب امُی به امت نیز به خودي خود مقبول و مورد تأییـد اسـت، ولـی بـاز در وجـه            
توان گفت که اگر امُی را کسی بدانیم  کـه        در رد این نظریه می    . تسمیۀ آن محل اشکال است    

ول به ذهن خطور بر عادت اکثریت مردم است، باز آنچه از اکثریت مشرکان عرب در وهلۀ ا  
سوادي؛ به علاوه، کند، یک سري صفات ناپسند و رذایل اخلاقی است نه صفتی مانند بی      می

بهره بودند و به این فرضیه که اکثریت مردم مکه در آن زمان از سواد خواندن و نوشتن بی
 خود )16 ،1376مطهري، (گفتۀ بلاذري، هنگام ظهور اسلام تنها هفده نفر در مکه باسواد بودند، 

.       نظـران رد شـده اسـت    گـران و صـاحب    محل اشکال است و از جانـب برخـی از  پـژوهش            
 همگـی  گوئیم کـه اعـراب  ما نمی« : گویدباره می فارس در این ابن)20 - 21،  1376غانم قدوري،   (

عرب در گذشته مثل روزگـار مـا بـود کـه همـه،       . دانستندتمام فنون کتابت و حروف را می      
  ).8،  1910فارس، ابن(» و خواندن را بلد نیستند نوشتن 

اـت و            اـ کتابـت، از واقعیـت دور اسـت و روای  نفی آشنایی اکثریت اعـراب پـیش از اسـلام ب
کنـد و  شواهدي کتابت عربی پیش از اسلام را چه در قلب جزیره و چه در اطـراف آن تأییـد مـی     

اـي شـک و تردیـد و       اساساً در آشنایی اعـراب     اـ کتابـت، ج اـ در  بـسیاري از آن . جـود نـدارد   ب ه
اـنم قـدوري،   (نوشـتند  خواندنـد و مـی  شهرها و اندکی از آنها در صـحراها مـی     بـه  ).20 -21، 1376غ

اـر  80و مشتقات آن، نزدیک بـه   ) قرَأَ( بار و مادة     300و مشتقات آن بیش از      ) کتَبَ (ةعلاوه ماد   ب
قلـم،  : ماننـد . اي کتابـت نیـز آمـده اسـت    و نام ابزاره ـ) خط(در قرآن آمده است و هم چنین مادة     

صحف، قرطاس، ورق؛ معقول نیست که قرآن کریم قومی را با این آیات مخاطب قـرار بدهـد در          
اـهی     . حالی که تنها این واژگان براي هفده نفر مأنوس باشد          هم چنین  شهري مانند مکه کـه جایگ
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اـکنان آن،    مقدس براي تجارت و مرکزي براي فرهنگ و حیات دینی بود، به             اـن س ناچار بایـد می
  . جماعتی کثیر با فرهنگ وآگاه در امور دین و آشنا به خواندن و نوشتن بوده باشد

ــفت    _ج  ــه ص ــاتی ک ــه آی ــر اینک ــۀ دیگ ــی" نکت ــخص  " اُم ــصار ش  را در انح
اند، در مقـام تعریـف و تمجیـد ایـشان اسـت و دلیـل آن مقـارن            آورده) ص(پیامبر

چگونـه  . اسـت » نبـی «و » رسـول «ار دو صفت ممدوح  در کن ) اُمی(بودن این صفت    
ممکن است به هنگام مدح فردي به ذکـر صـفتی از او بپـردازیم کـه لااقـل در نـزد            

سـوادي بـراي مـا    اهل علم مذموم است؟  شاید در رد این نظر گفته شـود کـه بـی                
چنـان  . صـفتی ممـدوح   ) ص(ها صفت مذموم است ولی براي شخص پیـامبر        انسان
کمـال بـود،    ) ص(سواد بودن براي پیامبر    اُمی بودن و بی    ": گوید می خلدونکه ابن 

زیرا او علم خویش را از بالا گرفته است، اما اُمی بودن براي ما نقص اسـت، زیـرا        
الغیب نیـز آمـده    و در مفاتیح  )494 - 495ابن خلدون،    (".مساوي با جاهل بودن ماست    

 چـون قـرآن را بیـاورد و ایـن       ايسـوادي، توانـست معجـزه      او در عین بی    ": است
، 1420فخـررازي،  ("خود گواهی بود بر ارتباط و اتصال آن حـضرت بـه عـالم وحـی             

به هیچ وجه گواه بـر معجـزه   ) ص(سوادي پیامبرتوان گفت که بی  اما می ).381،  15
بـه عبـارت دیگـر بـراي اثبـات اینکـه قـرآن سـخن خداسـت و                 . بودن قرآن نیـست   

سـوادي پیـامبر،   حی و اثبات معجزه بودن قـرآن، بـی        ارتباط آن حضرت با منبع و     
باشـد، چـرا کـه آیـات قـرآن در وهلـۀ اول در قالـب الفـاظ           گـشا نمـی   استدلالی راه 

شـد نـه ایـن کـه ایـشان کتـابی را بیاورنـد و           جاري می ) ص(برزبان مبارك پیامبر  
ایراد سخنان اعجـاز گونـۀ   . بگویند آنچه در این کتاب نوشته شده معجزة من است     

. سـواد بـودن پیـامبر نـدارد    سواد و یـا بـی     رآن به صورت شفاهی، ارتباطی به با      ق
سـواد بودنـد، امـا در    چرا که به گفتۀ خود این گروه، اگر بپـذیریم مـردم مکـه بـی            

  :نویسند که مورخان میچنان. فصاحت و بلاغت درحد اکمل و اتم بودند
  

اـبقه نداشـت،   عرب در آن دوره به پایۀ مهمی از فصاحت که در تاریخ            نظیر آن س
اگـر فـصاحت   ... رسید و پیوسته در مقام تهذیب و اصلاح لغت خود  برآمده بـود           

اي که آن را شرح دادیـم رواج نداشـت، قـرآن آن اهمیـت     و بلاغت در عرب به پایه 
اـ    کرد و همچون کتابها داشت، حائز نمی را که در میان آن     هاي معمـولی بـود و ی

  ).127 -129، 1378نصیریان، ( گشت  تی نمیآن که اصلاٌ داراي موقعی
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و اگر بپذیریم که اکثریت مردم مکه قادر به خواندن و نوشتن بودند، باز عدم ارتباط این 

اي بود  بر خواندن و نوشتن بهانه    ) ص(باشد؛ چرا که اگر توانایی پیامبر     دو مقوله واضح می   
بایـست بـا صـرف     ایشان نیز می   در دست مخالفان تا قرآن را حاصل آن تلقی نمایند، خود          

  .داشتن سواد، در حد قرآن آیاتی را بیاورند ودر تحدي قرآن پیروز شوند
توان بـه آن اشـاره کـرد، ایـن اسـت کـه خداونـد در آیـات            نکتۀ دیگري که می    -د  

ها را به نوشتن امر نموده و در اولین آیاتی کـه بـر پیـامبر نـازل شـده         بسیاري انسان 
 نوشتن به میان آورده است و پیامبر نیـز ضـمن سـفارش مکـرر      است، سخن از قلم و  

چگونـه؟  : پرسیدند. فرمودند که سخنان را در بند کنیدبه خواندن و نوشتن، توصیه می  
مـن حـق الولـد علـی      « : فرمودنـد هم چنین می  . )151،  2،  1403مجلسی،.( بنویسید: فرمودند

از حقوق فرزند بـر پـدر   » « ه اذا بلغ الوالد ان یحسن اسمه و ان یعلمه الکتابه وان یزوج 
این است که نام نیک برایش انتخاب کند، نوشتن به او بیـاموزد و وقتـی کـه بـالغ شـد،         

  ). 134، 3حرعاملی، .(»همسر برایش انتخاب کند
اسراي جنگ بدر را با گـرفتن فدیـه آزاد کـرد،     ) ص(در تاریخ آمده است که پیامبر     
زاد شـدند و مقـرر فرمودنـد آنانکـه باسـواد بودنـد،            برخی که فقیر بودند بدون فدیه آ      

پیـامبري  .  نفر از کودکان مدینه را خط و نوشتن بیاموزند آنگاه آزاد شوند         10هرکدام  
که تا این حد بر خواندن و نوشتن تأکید داشتند، چگونه ممکن است که خـود بـه آنچـه             

 همیشه در کارها کردند، عمل نکرده باشند، در صورتی که ایشان     به مردم سفارش می   
  :در پاسخ به این سؤال، در کتاب پیامبر اُمی آمده است . پیش قدم بودند

  
دهـد،   اي بـه بیمـار مـی    درست مثل این است که بگوئیم پزشکی که نسخه    

بایــد ببینــیم کــه پیــامبر ... اول بایــد خــودش آن نــسخه را بــه کــار بنــدد 
و نوشتن دارنـد را داشـتند،        همان نیازي که دیگران به خواندن       ) ص(اکرم

که در این صورت دارا بودن آن براي وي کمال و فقدان آن نقص باشـد؟          
ــق،        ــسن خل ــتی، ح ــتی، درس ــوا، راس ــداکاري، تق ــادت، ف ــامبر در عب پی

زیـرا  . قـدم بودنـد   دموکراسی، تواضع و سایر اخلاق و آداب حسنه پـیش         
 ـ... ها نقـص ها براي او کمال بود و نداشتن آن  همه آن  ا موضـوع سـواد   ام

  ).44-45، 1376مطهري، ( داشتن در این مقام نمی گنجد 
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  در پاسخ به این نظر باید گفت، درست است که پیامبر نیازي به کـسب علـوم مختلـف       
از طریق خواندن و نوشتن نداشتند، ولی آیا توانایی خوانـدن و نوشـتن فقـط بـراي کـسب                   

» سـوادي بـی «یبیـه کـه قـائلین بـه     علوم است و بس؟ بـه طـور مثـال در جریـان صـلح حد            
ــر روي واژة   ) ص(پیــامبر ــا دســت مبارکــشان را ب            معتقدنــد کــه آن حــضرت خواســتند ت

  آیـا در  )القـرآن  به نقـل از قـصص    23،  1376مطهري،  (،  گذارند تا ایشان آن را پاك کند      » االلهرسول«
را بـه  » )ص(االلهمحمـد رسـول    «این جریان بـه فـرض ایـن کـه بپـذیریم خـود ایـشان واژة                  

شود، کـه  تغییر ندادند، جنبۀ دیگري از سواد خواندن و نوشتن مطرح نمی          » محمدبن عبداالله «
همان رفع برخی نیازها از طریق آگـاهی و توانـایی بـر خوانـدن و نوشـتن اسـت و آیـا در              

  باشد؟چنین جریانی همان پزشک نیازمند نسخۀ تجویزي براي دیگران به خود نمی
به آن استناد ) ص(پیامبر» سواديبی«ر از مواردي که طرفداران نظریۀ  یکی دیگ-و 

، )ص(این دبیران، وحی خـدا، سـخنان پیـامبر      . است» )ص(دبیران پیامبر «کنند، بحث   می
هاي رسول خدا با مشرکین، اهل کتاب، دفـاتر  نامهعقود معاملات مردم، عهدها و پیمان     

هاي فراوان آن حضرت را به اطراف و و نامهها، دفاتر غنائم و اخماس صدقات و مالیات
علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، « : این دبیران عبارتند از). 14همان،   (نوشتنداکناف می 

بن سعدبن ابی سرح، ... عمروبن العامس، معاویه بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنه، عبدا
ع، ابی بـن کعـب، جهـیم بـن          مغیره بن شعبه، معاذبن جبل، زیدبن ثابت، حنظله بن الربی         

مگر نه این است که وجود : گویند این گروه می)69، 2واضح، ابن(» الصلت، حصین النمري 
  سوادي ایشان است؟ این افراد به عنوان دبیران پیامبر، خود گواه بی

اما باید اشاره کرد که عدم توانایی بر انجام کاري با عدم میل به انجام آن کار متفـاوت       
نوشتند و آن به جهت لامه مجلسی معتقدند که پیامبر قادر بر نوشتن بودند ولی نمیع. است

چگونه پیامبري کـه عـالم بـه علـوم     « : گویند  ایشان می )134،  16،  1403مجلسی،. (مصلحت بود 
همچنانکـه پیـامبر   ). همـان (» اولین و آخرین بودند، قادر به ایجاد نقوش سادة خـط نبودنـد       

بیتـی از  و حتی شعر دیگري را نیز قرائـت نکردنـد و احیانـاً اگـر تـک               هرگز شعر نسرودند    
کردند، یعنی کلمات را مقدم یـا مـؤخر و یـا در           می» حل«خواستند بخوانند آن را     دیگري می 

کردند تا از صورت شـعري خـارج شـود، زیـرا خداونـد شـعر را       الفاظ شعر کم و زیاد می     
وعلمناه الشعر و ما ینبغـی  « : رة یس آمده است سو69در آیۀ . دانستندشایستۀ مقام او نمی 

 علاوه بر آن، در طول تاریخ رسم نبـوده  )31، 1376مطهـري،  (» له ان هو الا ذکرو قرآن مبین   
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... است که حاکم، پادشاه و یا امیر یک مملکت قلم بردارد و خود شروع بـه نوشـتن نامـه و                  
  .کردند نتخاب مینماید بلکه افرادي را براي این کار به عنوان کاتب ا

مطلب دیگري که در این مقام باید به آن اشاره، کـرد ایـن کـه اگـر وجـود دبیـران              
سوادي ایشان است، این شائبه پیش خواهد آمد که با وجود دبیرانی که           پیامبر گواه بی  

، باب تحریـف در اسـلام        )مانند ابوسفیان (اند  سابقۀ چندان درخشانی در اسلام نداشته     
سواد خواندن نداشـت و از طـرف دیگـر    ) ص(شد، زیرا از طرفی پیامبر    گشوده خواهد   

میل به تحریف نبودند و پـذیرش ایـن مطلـب اصـل         دبیران مغرضی مانند ابوسفیان بی    
دار خواهــد کــرد، بــه جهــت ایــن کــه یکــی از دلایــل عــصمت   عــصمت را نیــز خدشــه

  .  ، جلوگیري از تحریف در آیات الهی ذکر شده است)ص(پیامبر
کننـد، ایـن   سوادي پیامبر به آن استناد مـی از جمله دلایل دیگري که معتقدان به بی      -ه  

»   وما کنت تتلـوا مـن قبلـه مـن کتـاب ولا تخطـه بیمینـک اذا الا رتـاب المبطلـون          « : آیه است 
خواندي و با دست راسـت خـود   اي را نمیتو پیش از نزول قرآن هیچ نوشته  « )48عنکبـوت،   (

گویـان شـک    نوشتی، یاوه خواندي و می  نوشتی و اگر قبلاً می    نمی) ستوسیلۀ نوشتن ا  (که  
  :کنیم در بررسی این آیه به چند مورد اشاره می. »آوردند و تهمت به وجود می

کـه راغـب در   تـلاوت همچنـان  . از مادة تـلاوت اسـت  » تتلوا« کلمه  :»تتلوا« معناي واژة    -1
که اعم اسـت  » قرائت«ارد بر خلاف کلمه مفردات گفته، اختصاص به خواندن  آیات مقدس د      

  ).39مفردات راغب، ص  (شودو براي تمام متون چه الهی و چه غیر الهی استفاده می
 

گونه که اشاره شد، در اثبات عدم توانـایی خوانـدن و           همان :»کتاب  «  معناي واژة    -2
در ایـن  » تـاب  ک« کنند و واژه نوشتن پیامبر، بسیاري از مفسرین به این آیه استناد می     

دانند، ولی باید گفت که منظور از کتاب در این آیه، اي میآیه را مطلقِ کتاب و هر نوشته
  :دانیمبراي اثبات مدعاي خود ذکر موارد ذیل را لازم می.  است" کتاب مقدس الهی "

به پیامبري مبعوث شدند، مورد تهمت کفاّر و اهل         ) ص(هنگامی که حضرت محمد     
داري، چیزهایی است کـه از کتـب مقـدس مـا     تند که آنچه که تو بیان می کتاب قرار گرف  

یقوُلُ الَّذِینَ کفََـرُواْ إنِْ هـذاَ إلاَِّ   « . اي و جز افسانۀ پیشینیان نیـست خوانده) تورات و انجیل (
و  «  )13ففـین،  المط/ 68قلم،  / 68نمل،  / 5الفرقان،/ 83المومنون،/ 24نمل،  / 25انعام،   ( »أَساطیِرُ الأَولیِنَ 

وإِذاَ « . »هـا را بیـاوریم   تـوانیم نظیـر آن  ها مـی اگر ما بخواهیم، با مراجعه به آن افسانه  
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 )31انفـال،  (  » تتُْلَى علیَهمِ آیاتنُاَ قاَلوُاْ قدَ سمِعناَ لوَ نشَاَء لقَُلنْاَ مثِْلَ هـذاَ إنِْ هـذاَ إلاَِّ أَساطیِرُ الأولِـینَ             
مخالفـان پیـامبر و اسـلام در آن تـاریخ           «: گویـد ري در ایـن خـصوص مـی       شهید مطه 

          ).64همان، ( » حضرت را به اخذ مطالب از افواه دیگران متهم کردند
نیـز بـه   ) ع( البته این تهمت، حرف جدیدي نبـود، چـرا کـه وقتـی حـضرت عیـسی           

کنـد  آنچه بیان مـی پیامبري رسید، از جانب یهودیان مورد طعن و ایراد قرار گرفت که            
تحت تأثیر دین یهود و بر گرفته از آن است؛ گویی که اصلاً دین جدیدي شکل نگرفتـه               

 خداونـد بـراي رد ایـن    ).162آکادمی علوم شوروي،  (اي از دین یهود است و مسیحیت فرقه  
دارد، مـستقیماً از  شبهه و در مقام اثبات این مطلب که مواردي که پیـامبرش بیـان مـی             

 مقـدس پیـشینیان نیـست، در    ت اقدس الهی است و یک نوع رونویسی از کتـب      جانب ذا 
 .دارد که او قبل از قرآن، هیچ کتاب آسمانی دیگر را نخوانده استاین آیه بیان می

چهار مرتبه به کـار رفتـه کـه    » کتاب «  علاوه بر آن در آیات قبل از این آیه، واژة       
دو آیه قبل ( سورة عنکبوت 46در آیۀ . ی استمقدس و اله  » کتابی  « ها  مراد از همۀ آن   

خداوند کتابی را که بر اهل کتاب نازل شده از کتابی کـه بـر پیـامبر     ) از آیه مورد بحث   
وقوُلوُا آمنَّا باِلَّـذِي أُنـزلَِ إلِیَنَـا    « : فرمایدداند و خطاب به مسلمانان می     نازل شده، مجزا می   

ناَ وَإلِهو ُکمَأُنزلَِ إلِیونَولِمسم َنُ لهَنحو ِاحدو ُکمَو بگوئید ما به کتاب آسمانی قرآن که بر  » « إلِه
ایم و خداي ما و شما یکی است و مـا  ما نازل شده و به کتب آسمانی شما ایمان آورده   

تاَب فاَلَّذیِنَ  وکذَلَکِ أَنزلَنْاَ إلِیَک الْکِ«: فرماید، آنگاه در ادامه می»تسلیم و مطیع فرمان اوییم 
و   )47عنکبوت،  ( »آتیَناَهم الْکتِاَب یؤْمنِوُنَ بهِِ ومنِْ هؤلُاَء من یؤْمنُِ بهِِ وما یجحد بآِیاتنِاَ إلَِّا الْکاَفرُِونَ         

بر ) که بر رسولان پیشین کتاب آسمانی تورات و انجیل و زبور فرستادیم         (ما همچنان   
را نازل کردیم پس آنان که به آن کتـب ایمـان        )آسمانی قرآن  (کتاب!) اي رسول (تو هم   

 و کندآوردند، بر این کتاب نیز ایمان آورند و جز کافران هیچ کس آیات ما را انکار نمی    
پس از ذکر نزول کتاب بر اهل کتاب و مسلمانان و بیان رویکرد کفاّر به کتاب الهی در              

  ". از این،  هیچ کتاب الهی را قرائت نکرديتو پیش!  اي پیامبر"کند کهادامه اشاره می
کند  خداوند در آیات بسیاري اشاره می:»ولا تخطه بیمینک «  معناي عبارت - 3   

که اهل کتاب، به کتابی که برایشان نازل شده پایبند نبودند و آن را تحریف کردند         
یـلٌ لِّلَّـذِینَ   فَو« : هاي خود را به عنوان آیات الهی به مـردم معرفـی کردنـد       و نوشته 

یکْتُبونَ الْکِتَاب بِأَیدِیهِم ثُم یقُولُونَ هـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِیشْتَرُواْ بِهِ ثَمناً قَلِیلاً فَویـلٌ لَّهـم ممـا              
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ش خود بر آن کسانی که از پی!  واي" )79بقره،  (  » کَتَبت أَیدِیهِم وویلٌ لَّهم مما یکْسِبونَ
! کتاب را نوشته و به خداي متعال نسبت دهند تا به بهاي اندك بفروشند پـس واي              

  ".ها و آنچه از آن به دست آرندها از آن نوشتهبر آن
ماننـد برخـی    ! فرماید که تو اي پیامبر     سوره عنکبوت اشاره می    48خداوند در آیۀ    

هـذا مـن   « ز نـزد خداسـت      از اهل کتاب نبودي که چیزهایی را بنویسی و بگویی اینها ا           
گردد که اگر بپذیریم منظـور   به کتاب بر می" تخطه "در ) ه ( به علاوه ضمیر  » عنداالله  

باشد، امر تلاوت و نوشتن به یک چیز کـه همـان     اي می از کتاب هر نوع کتاب و نوشته      
ات هـیچ   قبل از مقـام پیـامبري  ": شودو معناي آیه چنین می . گردد است بر می   "کتاب"

 چـه  "...نوشـتی   نمـی - آن کتـاب و جـزوه را نیـز   -خوانـدي و  نوشته و کتابی را نمـی   
شود همان را نیـز پیـامبر بنویـسد و ایـن نبـود      لزومی دارد که هر آنچه که خوانده می    

  ).3ترکاشوند، (مگر در مورد کتب آسمانی 
       :       پس با توجـه بـه مطالـب ارائـه شـده معنـاي آیـه بـه ایـن صـورت خواهـد بـود                         

قبل از قرآن هیچ کتاب آسمانی دیگر را نخوانـده بـودي تـا متـأثر از     !  و تو اي پیامبر    "
آنها مطالبی را بیان کنی و با خواندن آنها خود را متناسب و سازگار با پیامبر موعـود          
قرار دهی  و مانند گروهی از اهل کتاب هم نبودي که با دست خود چیزهایی بنویـسی               

نب خدا معرفی نمایی که اگر ایـن کـار را کـرده بـودي، مـردم و باطـل       ها را از جا و آن 
                ". ها قرار می گرفتیشناختند و مورد بهانۀ آنگرایان تو را این گونه می

  
    بحث روایی-4

سواد بـودن پیـامبر    هایی که ذکر شد، بسیاري از روایات نیز بی        علاوه بر استدلال  
کنند که در ذیـل بـه    حمل می"سوادبی"می را به معنایی غیر از کنند و واژة اُ را نفی می  

  .کنیمها اشاره میهایی از آننمونه
 : نویـسد  الأخبـار مـی   مرحوم شیخ صدوق رضوان االله تعالی علیـه در معـانی   -1-4

یـا ابـن   : سألت أباجعفرمحمد بن علی الرضا علیهم الـسلام فقلـت  : عن جعفر بن محمد الصوفی قال   
یزعمـون أنـه سـمی    : ما یقول الناس قلت :  لم سمی النبی صلى االله علیه وآله الأمی؟ فقال         رسول االله 

کذبوا، علیهم لعنۀ االله، أنی ذلـک واالله عـز وجـل یقـول فـی      : فقال علیه السلام . الأمی لأنه لم یکتب   
کتـاب   هو الذي بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته ویـزکیهم ویعلمهـم ال               ": محکم کتابه 
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 فکیف کان یعلمهم ما لا یحسن واالله لقد کان رسول االله صلى االله علیه وآله یقرء ویکتـب           "والحکمۀ  
 لسانا وإنما سمی الأمی لأنه کان من أهل مکۀ ومکۀ من - أو قال ، بثلاثۀ وسبعین       -باثنین وسبعین   

 / 53 – 54، 1361 صـدوق، ( " لتنذر أم القرى ومـن حولهـا   "أمهات القرى، وذلک قول االله عز وجل        
  )132 – 133، 16 ، 1403مجلسی،

چرا به پیامبر اسلام ! اي فرزند رسول خدا  :السلام سؤال کردند    از امام جواد علیه    
  :    گفتند؟ حضرت سؤال کرد می» اُمی « 
کنند که آن حضرت به ایـن      مردم فکر می  : گویند؟ گفتند   چه می ] مخالفین شیعه [ مردم   "

  : در جواب فرمود) ع(امام جواد. توانست بنویسد  شده بود؛ چون نمیخاطر اُمی نامیده
توانستند بنویسند؛ در حـالی کـه خداونـد          چطور نمی !  ها باد   لعن بر آن  ! گویند  دروغ می 

سـوادان  او خدایی است که رسولش را در میـان بـی       : فرماید  در آیات محکم قرآنش می    
هـا را پـاکیزه سـازد و کتـاب و      ت و آنها آیـات خداونـد را تـلاو         برانگیخت تا براي آن   

تواند کتاب را به دیگران  تواند بنوسید، می چطور کسی که نمی . ها بیاموزد   حکمت به آن  
بیاموزد؟ به خدا قسم رسول خدا صلی االله علیه وآله و سلم  به هفتاد و دو یا هفتـاد و               

گفتند؛ چـون او    می»اُمی«به این دلیل به آن حضرت . نوشتند خواندند و می سه زبان می 
شده است؛ چنانچه خداوند  محسوب می» القري  ام« از اهل مکه بود و مکه در آن زمان          

و کـسانی را کـه در   ] مکه[» القري ام«ما تو را فرستادیم تا اهل      ": فرماید  در قرآنّش می  
   ".کنند، انذار کنی اطراف آن زندگی می

الـسلام نقـل    از امـام صـادق علیـه    نظیر این روایت را عبدالرحمن بن الحجاج   -2-4
 یکتب   السلام أن النبی صلى االله علیه وآله کان یقرأ ویکتب و یقرأ ما لم قال أبوعبداالله علیه: کنـد    می

نوشتند و حتی چیزهایی را  خواندند و هم می هم می) ص(پیامبر اسلام ) 247، 1404صفار، (
  . خواندند که هنوز نوشته نشده بود، می

    :کنـد  در تفسیر قمی نیز آمده است که معاویه ابن عمار از امـام صـادق نقـل مـی              -3-4     
کانوا یکتبون و لکن لم یکن معهـم کتـاب مـن    :  قال "...هو الذي بعث فی الامیین رسولا منهم      " فی قوله    "

  )336، 2، 1367قمی، (".عنداالله و لا بعث إلیهم رسول فنسبهم االله الی الامیین
: آمده است"امییون"عباس و ابوعبیده در تفسیر واژة   نقل از ابن   همچنین به  - 4-4

            )151، 30فخررازي، / 239، 1، 1372طبرسی، ( یرید الذین لیس لهم الکتاب و لا نبی بعث فیهم
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دـ،        -5-4  از علماي اهل سنت نیز، عامر شعبی دربارة این که پیامبر قادر به خواندن و نوشتن بودن
اـ     انه  : نویسد  می رـ بمعناه رـأ صـحیفۀ لعیینـۀ واخب هـ اندلـسی،   ابـن . ( قد ق  )151 ، 7، 1420الاندلـسی،   / 322 ، 4، 1422عطی

دـ و از آن          ) ص(پیامبراکرم دـه     نامۀ شخصی به نام عیینه را شخصاً مطالعه کردن تـه ش چـه در آنّ نوش
  .بود، خبر دادند 

  :اند  بسیاري از علماي اهل سنت این روایت را نقل کرده-6-4 
 "الـصدقۀ بعـشر أمثالهـا والقـرض بثمانیـۀ عـشر      : رأیت لیلـه أسـرى بـی علـى بـاب الجنـۀ مکتوبـا             "
شـود ایـن اسـت کـه     در این حدیث اسـتنباط مـی  » رأیت« آنچه از واژة    )153،  4،  1440سیوطی،(

  .اند، نه این که مضمونش را از طریق خداوند فهمیده باشد قرائت فرموده) ص(خود پیامبر
 علماي بزرگ اهل سنت، در تفسیرش بعد از نقل ایـن حـدیث     آلوسی، از - 4- 7 

 " صحیح البخاري"ویشهد للکتابۀ أحادیث فی   ... والقدرة على القراءة فرع الکتابۀ    . نویسدمی
وغیره کما ورد فی صلح الحدیبیۀ فأخذ رسول االله صلى االله علیه وسلم الکتاب ولیس یحسن          . 

، قدرت بر خواندن، فرع بر کتاب بد االله الحدیثیکتب فکتب هذا ما قاضى علیه محمد بن ع
کنــد کــه رســول خــدا   نیــز تأییــد مــی... روایــاتی در صــحیح بخــاري و ... اســت 

چنانچه در قضیۀ صلح حدیبیه خـود رسـول خـدا صـلی االله              . توانستند بنویسند   می
 هذا ما قاضى علیـه محمـد بـن    :نامه را گرفته و نوشتندعلیه و آله و سلم شخصاً عقد  

  )5، 21، 1415آلوسی،( د االلهعب
تـوان بـه مـوارد    کند؛ از جمله مـی       روایات دیگري نیز این مطلب را تأیید می        - 8-4

  :زیر اشاره کرد
رأیت لیلۀ أسري بـی إلـى   ): صلى االله علیه وآله سلم   (قال رسول االله    : عن أبی هریرة قال     : الف

. لی ، ومحمد عبدي ورسولی أیدته بعلی لا إله إلا أنا وحدي لا شریک       : السماء على العرش مکتوباً   
، 3، 1364القرطبـی،     / 292،  1،  1411حـسکانی،   ( »هوالذي أیدك بنـصره وبـالمؤمنین       « : فذلک قوله 

  ... .)   و 199، 3، 1440سیوطی، / 240
وأخرج ابن عدي وابن عساکر عن أنس رضی االله عنه قال رسول االله صلى االله علیـه وآلـه      : ب  

سـیوطی،  ( رأیت على ساق العرش مکتوباً لا إله إلا االله محمد رسول االله أیدته بعلیسلم لما عرج بی  
  )293، 1، 1411حسکانی، / 153، 4، 1440
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مکتوب على بـاب  ) : صلى االله علیه وآله وسلم ( قال رسول االله   : عن جابر بن عبد االله قال       : ج
 االله، محمـد رسـول االله، أیدتـه بعلـی    لا إلـه إلا  : الجنۀ قبل أن یخلق السماوات والأرض بألفی عـام  

  )295-296، 1، 1411حسکانی، (
ی                         تمامی روایات ذکر شده در ایـن بخـش نـشان مـی دهـد کـه منظـور از واژه اُمـ

از توانایی خواندن و نوشتن برخـوردار  ) ص(سواد و درس ناخوانده نبوده و پیامبر    بی
معنـا کـه ایـشان از اهـالی مکـه و         اُمی هستند بـه ایـن       ) ص(پس پیامبر اسلام    . اندبوده

آن حضرت بر فطرت پـاك و خـدایی خـویش بـاقی     . دنباله رو نهضت انبیاي الهی است 
دار مقام رسالت و نبـوت شـود و همچنـین پـیش از           مانده و به سبب آن توانست عهده      

صـاحب کتـاب آسـمانی دیگـري نبـوده و محتویـات کتـب         ) قرآن(معجزة  جاوید خود     
ع و مرجع خود قرار نداده و همانند برخی از اهل کتاب، دسـت بـه              آسمانی دیگر را منب   

  .نوشتن و تحریف آیات الهی نبرده است
  

  :منابع
   قرآن کریم _
نـشر حـسینیه   : ، ترجمۀ اسداالله مبشري، تهران    مبانی مسیحیت  آکادمی علوم شوروي،     _

  .تاارشاد، بی
العلمیـه،  دارالکتـاب : بیروت،  العظیمالمعانی فی تفسیر قرآن   روح آلوسی، سید محمود،     _
1415.  
  .العربی، بی تادارالحیاةالتراث: ، بیروتمقدمهخلدون، عبدالرحمن،  ابن_
: ، بیـروت  المحررالوجیز فی تفـسیر کتـاب العزیـز       غالب،  بناندلسی، عبدالحق عطیه ابن _

  .1422العلمیه، دارالکتب
  .1910مکتبۀ السلفیه،: ، قاهرهاالصاحبی فی فقه و سنن العرب فی کلانهفارس، احمد،  ابن_
  .1414دار صادر،: ، بیروتلسان العربمکرم، بنمنظور، محمد ابن_
 قـم ، موسـسه و   -دار صادر، بی تا: ، بیروتتاریخ یعقوبی ابن واضح، جعفربن وهب،      _

  .نشر فرهنگ اهل البیت
  .1420دار الفکر، : ، بیروتالبحر المحیط الاندلسی، ابی حیان، _
  .المکتبه الحیاة، بی تا: ، بیروتتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضی، الزبیدي _
  .1364 انتشارات ناصر خسرو، : ، تهرانالجامع الاحکام قرآناحمد، بنالقرطبی، محمد _
  .1366انتشارات صدرا، : ، تهرانتفسیر جامع بروجردي، سیدمحمدابراهیم، _
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جویـان  بهانـه  راه را بـر   ) ص(نگیختن محمـد    خداوند با بـرا   " ترکاشوند، امیر حسین،   _
   .84، گلستان قرآن، شمارة "بست
دار : ، بیــروتجــواهر الحــسان فــی تفــسیر القــرآن محمــد، بــن ثعــالبی، عبــدالرحمن_

 .1418العربی، احیاءالتراث
  . البیت آلموسسه: ، قموسائل الشیعه حرالعاملی، _
سـازمان چـاپ وانتـشارات وزارت    : هـران ، تشواهد التنزیـل احمـد،  بن حسکانی، عبداالله _

  .1411ارشاد اسلامی، 
ــد،     _ ــن محم ــسین ب ــفهانی، ح ــب اص ــب قــرآن    راغ ــردات غری ــم مف ــروتمعج                : ، بی

  .1412 الدارالشامیۀ، دارالعلم
     : ، البیـــروتالکاشـــف عـــن حقـــائق غـــوامص التنزیـــل زمخـــشري، محمـــود، _

  .1407العربی، دارالکتاب
ا   : ، قم تفسیرالماثورالدرالمنثورفیل الدین،    سیوطی، جلا  _ . کتابخانۀ آیـت  . .

  .1440مرعشی، 
  .1361انتشارات جامعه مدرسین، : ، قمالاخبارمعانی صدوق، _
  .1404 کتابخانۀ آیت االله مرعشی نجفی،  :، قمبصائرالدرجاتصفار، حسن بن فروغ،  _
دفتـر انتـشارات اسـلامی جامعـه     : ، قم فی تفسیر القرآنالمیزان طباطبایی، سید محمد،     _

  .1417مدرسین، 
  .1372انتشارات ناصر خسرو، : ، تهرانمجمع البیان طبرسی، فضل بن حسن، _
انتـشارات  : جـا ، ترجمـه یعقـوب جعفـري، بـی    الخط مصحفرسم غانم قدوري، الحمـد،    _
  .1376اسوه، 
  .1420العربی، التراثدارالحیاه: ، بیروتالغیبمفاتیحفخررازي، ابوعبداالله محمد بن عمر،  _
  .1367دارالکتاب، : ، قمتفسیرقمی قمی، علی بن ابراهیم، _
  .1403موسسه الوفاء، : ، بیروتبحارالانوار مجلسی، محمد باقر، _
  .1376 انتشارات صدرا،  : تهران ، پیامبر امُیمرتضی،   مطهري، _
  .1378ت سمت، انتشارا: ، تهرانعلوم بلاغت و اعجاز قرآن نصیریان، یداالله، _


